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 تعادل منابع و مصارف
رویکرد پیشگیرانه حوزه ناترازی

ســازمان تأمین‌اجتماعی نهــادی بیمه‌گر بــا رویکرد 
اجتماعــی، اقتصادی، رفاهــی، حمایتــی، بیمه‌ای و 
درمانی به حســاب می‌آید کــه برای اســتمرار حیات و 
ادامه ارائه خدمات به جامعه ذی‌نفعان، نیازمند تعادل 
در حوزه منابع و مصارف است. این مهم و پیشگیری از 
ایجاد ناترازی، از طریق راهبری متناسب با ظرفیت‌های 

اساسی سازمانی و شرکای اجتماعی حاصل می‌شود.
در حال حاضر بالغ بر ۸۶ درصد منابع تأمین‌اجتماعی 
با وصول حق‌بیمه و بقیه از محل سرمایه‌گذاری و سایر 
منابع درآمدی این ســازمان بیمه‌گر تأمین می‌شود. به 
این واسطه شاخص تأمین منابع بیمه‌ای مهم‌ترین محور 
مورد تأکید و تمرکز تأمین‌اجتماعــی در حوزه بیمه‌ای 

به‌شمار می‌رود.
بدون شــک موضوعاتی نظیر رشد مســتمری سالانه، 
اتفاقات حوزه خُــرد اقتصاد و موضوع تــورم، بیمه‌های 
اجتماعی را به ســمت متناسب‌ســازی حقوق هدایت 
خواهد کرد. بنابراین سازمان‌های بیمه‌گر برای رسیدن 
به تعادل منابــع و مصــارف و تقویت این حــوزه نیاز به 
افزایش ورود بیمه‌شــدگان در همه طیف‌هــا و گروه‌ها 

دارند.
سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای پیشگیری از ایجاد 
ناترازی باید همواره جــذب بیمه‌شــدگان جدید را در 
دستور کار داشته باشد. این نهاد باید با توجه به بازنگری 
افزایش دســتمزدها به‌عنوان یک شاخص خلق کننده 
منابع‌ و تقویت اصلاحات بیمه‌ای از بُعد منابع و مصارف، 
ماندگاری بیمه‌شدگان را به سطح توجیه‌کننده ایفای 

تعهدات بلندمدت در نظر داشته باشد.
حیات و پایــداری همه صندوق‌های بیمه‌گر بســتگی 
به تعداد بیمه‌شــدگان، ورودی منابــع و تأمین به‌موقع 
آن دارد. به همین منظور ســازمان تأمین اجتماعی در 
راستای افزایش شــمار بیمه‌شــدگان و تعادل منابع و 
مصارف نیازمند اجرای طرح‌هایی برای توسعه بیمه‌ای 

از طریق جمعیت بدون بیمه اجتماعی است.
چالش تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمه‌ای 
را باید به‌عنوان یک ضرورت بررسی کرد. در واقع موضوع 
ناترازی در حوزه فعالیت این سازمان‌ها یک مسئله مهم 

محسوب می‌شود و باید جدی گرفته شود.
زمانی در تأمین اجتماعی بیــش از ۳۰ نفر بیمه‌پرداز و 
یک نفر مستمری‌‎بگیر تحت‌پوشــش بودند، اکنون اما 
در وضعیتی متفاوت، به‌طور متوسط این میزان ورودی 
و خروجی در کل کشور به رقم پایین‌تری رسیده است. 
در حال حاضر به‌طور میانگین چهار نفر بیمه‌پرداز و یک 
نفر مستمری‌بگیر، بازنشسته، ازکارافتادگی یا بازمانده 
از این نهاد حقوق ماهانه دریافت می‌کنند؛ این شرایط 
در اصطلاح کارشناسی و تحلیلی به ضریب همبستگی 

)پشتیبانی( معنا می‌شود.
اکنــون تعــادل ضریــب پشــتیبانی در صندوق‌های 
بازنشستگی و سازمان تأمین‌اجتماعی اوضاع متفاوتی 
را نسبت به گذشته تجربه می‌کند. به این دلیل میزان 
مصارف این بیمه‌گران از منابع آنان پیشی گرفته است. 
این وضعیتی اســت که ناترازی را در برخی صندوق‌ها 

ایجاد کرده است.
حیات پایدار یک سازمان بیمه‌گر نظیر تأمین‌اجتماعی 
زمانی رخ می‌دهد که چنــد مؤلفه مهم در کنار یکدیگر 
شکل گیرند؛ رشد کمی و کیفی اشتغال، توسعه بیمه‌ای، 
اقدامات پیشــگیرانه در حــوزه ناتــرازی، تحقق نظام 
بیمه‌ای و محاســبات بیمــه‌ای از این جمله محســوب 

می‌شوند.
همچنین تحقق دستمزدهای واقعی‌ و استاندارد نیز در 
رشد منابع، ایجاد تعادل حوزه منابع و مصارف و تأمین 
آینده بیمه‌گران بین‌نســلی تأثیرگذار خواهــد بود. از 
نگاهی دیگر باید به این سمت حرکت کنیم که علاوه بر 
استانداردسازی رابطه بین سن بیمه‌شدگان و متوسط 
ماندگاری آنان در تأمین اجتماعی، سهم مشارکت هر 

بیمه‌شده و دولت و کارفرمایان بازتعریف شود.
اجرای برنامه تحولی بــرای این موضــوع یک ضرورت 
به‌شمار می‌رود تا بتواند توسعه نظام تأمین اجتماعی و 
ارتقای کیفیت خدمات این سازمان را رقم زده و در نهایت 
رضایت و اعتماد عمومی ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی 
را به دنبال داشــه باشــد. همچنین اجرای برنامه‌های 
اقتصادی باید به حوزه اجتماعی معطوف باشد؛ میزان 
اثربخشــی آن و کمک این برنامه‌ها به حوزه رفاه، بهبود 
و ارتقای معیشت و رشد ســطح کیفیت زندگی جامعه 
تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی را موجب خواهد شد.

مجموع دلایل و سازوکارهای اشاره شده در حوزه‌های 
تخصصی بیمه‌ای و اقتصــادی، ابزاری برای جلوگیری 
از ناترازی بیمه‌ای و به تعادل رساندن هزینه‌کرد و درآمد 

بیمه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

کارشناســان حــوزه بیمه‌هــای اجتماعی دلایل 
ناتــرازی ایــن ســازمان‌ها و صندوق‌هــا و راهکار 
برون‌رفت از ایــن ناپایداری‌ها را انجام اصلاحات 
بازنشســتگی می‌داننــد و بر اجرای محاســبات 

بیمه‌ای مطابق با قوانین و مقررات این حوزه تأکید می‌کنند.

نحوه محاســبه مســتمری‌ها، میــزان پوشــش بازمانــدگان، انواع 
معافیت‌هــا، بازنشســتگی‌های پیــش از موعــد، برخــی مقررات 
اعمالی از طرف دولت و قوانین دارای بــار مالی برای صندوق‌ها را 
می‌توان بخشی از دلایل تســریع در ناترازی و ناپایداری بیمه‌های 

اجتماعی دانست.
به اعتقاد بســیاری از کارشناســان، در صورت عدم ایجــاد تغییرات 
جدی در رویه اشــاره شــده، علاوه بر ایجــاد و اســتمرار ناپایداری 
صندوق‌های بیمه‌گر، وابســتگی آنان به بودجــه عمومی دولت نیز 

به‌عنوان یک نقطه ضعف بزرگ ایجاد خواهد شــد. در این وضعیت 
تأکید بر اصلاحات بیمه‌ای، پیشــگیری از بازنشســتگی‌های پیش 
از موعد غیرمنطقی، گســترش جذب بیمه‌شــدگان جدید، انعطاف 
طرح‌های بیمه‌ای و بســیاری راهکارهای دیگر برای کنترل وضعیت 

منابع و مصارف بیمه‌گران اجتماعی مطرح می‌شود.
در دوره جوانی صندوق‌های بیمه‌ای، دولت‌ها با راهبری نامناســب 
در حوزه ایجاد مصــارف تعهدی بار مضاعف بــر دوش این نهادهای 
بیمه اجتماعی می‌گذارند و در دوره‌های دیگر برای جبران آن علاوه 
بر خلــق بدهی جدیــد، واگذاری شــرکت‌ها، ســهام دولتی و حتی 
پرداخت‌های مستقیم دیون به بیمه‌های اجتماعی را در دستور کار 
قرار می‌دهند. از سوی دیگر بی‌توجه به محاسبات بیمه‌ای، افزایش 
هزینه‌های تعهداتی خود و صندوق‌ها و همچنین رشــد بدهی نهاد 

دولت به این سازمان‌ها را موجب می‌شوند.
اکنون برخی صندوق‌ها به دلیــل دخالت‌ نهادهای اقتصادی زودتر 

به مرحله پیری رسیده‌ و در همین راستا مصارف آن‌ها از منابع پیشی 
گرفته اســت. نتیجه این روند با توجه به تکلیف دولــت برای تأمین 
کســری صندوق‌ها باعث شــده که طبق داده‌های آمــاری، امروزه 
حدود ۱۵ درصد منابع عمومی بودجــه بابت کمک به صندوق‌های 

بازنشستگی و کشوری پرداخت می‌شود.
در وضعیــت کاهــش درآمدهــای دولــت، در برنامه هفتم توســعه 
انواعی از اصلاحات پایدارکننده صندوق‌ها با هدف کاهش نسبت 
کمک‌هــای دولت به بیمه‌هــای اجتماعــی به پنج درصــد بودجه 

عمومی پیشنهاد شده است.
در برنامه هفتم توسعه، دو گروه اصلاحات ساختاری و پارامتریک در 
نظر گرفته شده است. در بخش ساختاری چند اصلاح مهم و بزرگ 
مطرح شده که برخی از آنان شامل موارد زیر است؛ اصلاح ساختار 
صندوق‌ها اعم از ادغام، انحلال، انتقال و ایجاد سازوکار تنظیم‌گری 
بیمه‌هــای اجتماعــی در مدت یک‌ســال از ابــاغ برنامــه هفتم و 

تهیــه و تصویب ضوابط ســرمایه‌گذاری ســازمان‌ها و صندوق‌های 
بازنشســتگی در مدت شــش ماه پس از ابلاغ برنامه، بــه نحوی که 
تا پایــان برنامه ۸۰ درصــد دارایی‌های صندوق‌ها در قالب ســهام 

غیرمدیریتی سودآور باشد.
براســاس تجربیــات کشــورهای دیگر دربــاره اصلاحات، ســرمایه 
اجتماعی بالا، حضــور ذی‌نفعــان در طراحی اصلاحــات و اجرای 
تدریجی این فراند با دوره زمانی طولانی باید در دســتور کار باشد تا 
مشمولان صندوق‌های بازنشستگی متناسب با برنامه، امکان تنظیم 

آینده خود را داشته باشند.
همچنیــن در راســتای عملیاتــی کردن ایــن اصلاحــات، رعایت 
عدالت بین‌نسلی باید در اولویت قرار گیرد. کارشناسان بیمه‌های 
اجتماعــی، راهکارهــای انجــام اصلاحــات را ارائــه گزارش‌های 
اســتاندارد محاســبات بیمــه‌ای از ســوی دولــت و تــراز کــردن 

صندوق‌های بارنشستگی می‌دانند.

برای رفع  ناپایداری‌ صندوق‌های بازنشستگی چه باید کرد؟
تحلیل

تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها و سازمان‌های گزارش
بیمه‌ای در راستای تضمین استمرار فعالیت آنان 
در مســیر ارائه و بهبود کمیت و کیفیت خدمات 
به جامعه تحت‌پوشش، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. 
در نقطه مقابل، بیمه‌هــای اجتماعی در صورت ایجاد اختلال و 
عدم تناسب بین منابع درآمدی و هزینه‌کردهای مرتبط با ایفای 

تعهدات، ناترازی را تجربه خواهند کرد.

ادامه حیــات صندوق‌هــای بیمــه‌ای در وضعیت ناتــرازی منابع و 
مصارف و تشدید این موضوع توسط راهبری نامناسب و تصمیمات 
آســیب‌زننده به منابع این صندوق‌هــا، ادامه فعالیــت مؤثر آن‌ها و 
تضمین منافع ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی تحت‌پوشش این نهادها 
را با مخاطره مواجــه می‌کند. اصلاح صندوق‌های بازنشســتگی در 
حوزه اصلاحات مدیریتی، مالی و ســنجه‌‌ای، در فصل پنجم برنامه 
هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طور مشخص مواد 28 و 
29 این برنامه سازوکارها و تکالیف مرتبط با حوزه کاهش ناترازی در 

بیمه‌های اجتماعی را تشریح کرده است.

رشد هزینه‌ای بیمه‌های اجتماعی با افزایش سن امید به زندگی
غلامحسین عابدی‌روش، کارشــناس حوزه بیمه‌های اجتماعی در 
گفت‌وگو با »آتیه ‌نو« یکی از مســائل اساســی حال حاضر مرتبط با 
صندوق‌ها و ســازمان‌های بیمه‌ای را ایجاد اختلال در پایداری این 
نهادهای بیمه‌گر دانست و گفت: »در راستای بررسی عمیق دلایل 
ایجاد ناترازی و سازوکارهای حل این مسئله، مسائل گوناگونی باید 

مورد توجه قرار گیرد.«
او یکی از موضوعات مرتبط بــا پایداری صندوق‌ها و ســازمان‌های 
بیمه‌ای را رشد هزینه‌های این نهادها به واسطه افزایش سن امید به 
زندگی بیان کرد و افزود: »با توجه به روند افزایش سن امید به زندگی 
در کشور طی دهه‌های گذشته، طبیعتاً منابع هزینه‌کرد صندوق‌ها 
و ســازمان‌های بیمه‌ای از این جهت تحت‌تأثیر قرار گرفته است. به 
این واســطه تعهدات بلندمدت بیمه‌های اجتماعی در قبال جامعه 

تحت‌پوشش با افزایش مواجه می‌شود.«
عابدی‌روش ادامه داد: »براساس محاســبات صورت گرفته، افراد با 
پرداخت 30 ســال حق‌بیمه به صندوق‌های بیمه‌گر، معادل تعداد 
ســال‌های بیمه‌پردازی یا بیشــتر از آن حقوق بازنشستگی دریافت 
می‌کنند. این در حالی است که در زمان پرداخت، افراد معادل 30 
درصد حق‌بیمه را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای می‌پردازند اما 
به وقت دریافت، عین حقوق و دستمزد کامل مشمول آنان می‌شود.«

او اضافه کرد: »با توجه به توضیحات اشاره شده، روند افزایشی سن 
امید به زندگی از جهتی موضوعی مثبت و قابل‌توجه است و از سوی 
دیگر این مســئله منابع صندوق‌ها و ســازمان‌های بیمه‌ای را متأثر 

می‌کند و تهدیدی برای این نهادهای بیمه‌گر محسوب می‌شود.«

نقش مداخلات غیربیمه‌ای در ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای 
به اعتقــاد کارشناســان بیمه‌هــای اجتماعی، توجه به محاســبات 
دقیــق بیمه‌ای و اســتناد به قوانیــن و مقررات مربوطه در راســتای 
تصمیم‌ســازی کلان حوزه فعالیت صندوق‌های بیمه‌ای، تضمینی 
برای راهبری اصولی و پایداری این نهادها محسوب می‌شود. به این 
واسطه تصمیمات و مداخلات بیمه‌ای در نقطه مقابل تصمیم‌سازی 
اصولی، منابع این صندوق‌ها و منابع بین‌نســلی شرکای اجتماعی 
آن‌ها را با چالــش مواجه می‌کند. بــه اعتقاد  عابــدی‌روش دومین 
مسئله تهدیدآمیز در حوزه پایداری صندوق‌ها، مداخلات غیربیمه‌ای 
در حــوزه کارکردی و عملکــردی این نهادهاســت. او در این ارتباط 
گفت: »گاهی تصمیمات کلان دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی ‌در 
دوره‌های مختلف موجب اختلال یا از بین بردن اصول و محاســبات 
بیمه‌ای )اکچوئــری( مرتبط با حــوزه فعالیت بیمه‌هــای اجتماعی 
می‌شود. بازنشستگی‌های پیش از موعد کارکنان دولت را می‌توان 

نمونه‌ای از مداخلات بیمه‌ای به‌شمار آورد.«
او با اشاره به این اینکه مطابق برآوردها، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای 
به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر مداخلات غیربیمه‌ای قرار می‌گیرد، بیان 
کرد: »به واســطه تحقق تکالیــف دولت‌ها در حوزه رفــاه اجتماعی، 
تعهداتی از ســوی نهاد دولت در قبال صندوق‌های بیمه‌ای شــکل 

می‌گیرد. به‌عنوان نمونه بخشــی از مبلغ حق‌بیمه رانندگان باید از 
محل صرفه‌جویی انرژی به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود.«

این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی افزود: »در شرایطی، ایفای 
تعهدات دولت در قبال بیمه‌گران اجتماعی طی ســال‌ها با اختلال 
مواجه می‌شود. به این واسطه خدمات از سوی سازمان‌های بیمه‌ای 
انجام می‌شود و در مقابل ایفای تعهدات از سوی دولت‌ها به‌صورت 
ناقص در دســتور کار قرار می‌گیرد. رویه اشاره شــده حتماً منابع و 

پایداری بیمه‌های اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.«

تأثیر رکود اقتصادی بر پایداری بیمه‌گران
این کارشــناس حوزه بیمه‌های اجتماعی همچنیــن رکود حاکم بر 
بازار کسب و کار و شرایط نامناسب رشــد اقتصادی برخی دوره‌ها را 
تهدیدی برای پایــداری و منابع صندوق‌ها و ســازمان‌های بیمه‌ای 

دانست.
او یادآور شــد: »وضعیت نامتعادل حوزه کسب‌و‌کار، مسائل حقوق و 
دستمزد و حق‌بیمه را به سمت حداقل‌ها هدایت می‌کند. به همین 
خاطر منابع حق‌بیمه نهادهای بیمه اجتماعــی نیز تحت‌تأثیر قرار 
می‌گیرد و این موضوع تعهدات آتی را با چالــش مواجه می‌کند. در 
نهایت اینکه به واسطه موارد اشاره شده در حوزه فعالیت صندوق‌ها 
و سازمان‌های بیمه‌ای، منابع این نهادهای خدمات‌محور اجتماعی 
تضعیف و پایداری الزامی‌ آنان با مشــکل مواجه می‌شــود. حال در 
این وضعیت پرســش اینجاســت که با اســتفاده از چــه رویکردها و 

سازوکارهایی باید مانع ایجاد چالش‌های مذکور شد.«

وظیفه دولت‌ها در تأدیه بدهی به بیمه‌های اجتماعی
عابدی‌روش همچنین درباره تأدیه بدهی انباشــته شده نهاد دولت‌ 
به بیمه‌هــای اجتماعــی، گفــت: »بخشــی از منابــع صندوق‌ها و 
سازمان‌های بیمه‌ای به واسطه طرح‌های حمایتی دولت و تعهدات 
قانونی ایجاد شده باید توسط دولت‌ها به نهادهای بیمه‌گر اجتماعی 
پرداخت شــود. عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت حق‌بیمه توســط 
بیمه‌شدگان، مطابق قانون مشــمول جبران خساراتی از سوی این 

افراد می‌شود و این موضوع در ارتباط با دولت‌ها صدق نمی‌کند.«
او اضافــه کرد: »نهــاد دولــت در دوره‌هــای مختلف، تأدیــه بدهی 
حسابرسی شده در قبال صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای را رد کرده 
و صرفاً خــود را متعهد بــه پرداخت اصل حق‌بیمــه می‌داند. این در 
حالی اســت که در این وضعیت، تورم حاکم بر منابع و خدمات ارائه 
شده بیمه‌گران نظیر ســازمان تأمین‌اجتماعی در دوره‌های مختلف 
بر شــرایط این ســازمان‌ها تأثیرگذار بــوده و باید به شــکلی جبران 
شــود. همواره این مســئله بین ســازمان تأمین‌اجتماعی و دولت‌ها 
به‌عنوان یــک موضوع محل گفت‌وگو بوده اســت.« این کارشــناس 
حوزه بیمه‌ای تأکید کرد: »در برخی مــوارد اصل هزینه‌کرد تعهدات 
ســازمان تأمین‌اجتماعی از ســوی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود. 
به‌عنوان مثال در قانون تأمین‌اجتماعی، سه درصد حق‌بیمه هر فرد 
باید توسط دولت تقبل و پرداخت شــود که در این پرداخت، اصل و 
جرائم این بخش از حق‌بیمه از ســوی دولت‌ها مورد بی‌توجهی قرار 

می‌گیرد.«
او ادامه داد: »دولت‌ها باید برای حفظ و استمرار پایداری صندوق‌ها 

و ســازمان‌های بیمــه‌ای، ایفــای تعهــدات خــود به‌ویــژه در حوزه 
پرداخت‌های ریالی سهم حق‌بیمه را در دستور کار داشته باشند. در 
این صورت اختلافی در حوزه تأدیه بدهی نهاد دولت به صندوق‌ها و 
سازمان‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی باقی نمی‌ماند.«

عدم ایجاد تعهد جدید برای بیمه‌ها
این کارشــناس حوزه بیمه‌های اجتماعی گفت: »یکــی از بندهای 
سیاســت‌های کلــی تأمین‌اجتماعــی بــه اســتقرار نظــام جامــع 
تأمین‌اجتماعی به‌صــورت یکپارچه، فراگیر و چندلایه اشــاره دارد. 
دولت باید در حوزه عمل به این نوع نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی، 
توجه به وسع و درآمد افراد در تقســیم‌بندی آن را در دستور کار قرار 
دهد. از ســوی دیگــر ممنوعیت ایجــاد هزینه‌ها و تعهــدات جدید 
)اشاره شــده در برنامه هفتم توسعه( از سیاســت‌های ابلاغی حوزه 

تأمین‌اجتماعی باید مورد توجه ویژه دولت‌ها باشد.«
به گفته عابدی‌روش، در بند 3 سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آمده 
است: »پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و عدم تحمیل 
طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت 
محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش 
ذخایر ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعــی به‌عنوان اموال 
متعلق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت 
با ایجاد ســاز و کار لازم.« متن این بند به این موضوع اشــاره دارد که 
اصول بیمه‌های اجتماعی باید براســاس محاســبات بیمه‌ای شکل 
گیرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که با اســتناد به سیاست‌های 
کلی و برنامه هفتم توســعه، عدم ایجاد تعهد جدید برای صندوق‌ها 
و ســازمان‌های بیمه‌ای از ســوی دولت در بودجه‌های ســنواتی نیز 
مورد توجه قرار گیرد. طبیعتاً به واسطه اولویت‌دهی به ایجاد نکردن 
تعهد جدید برای بیمه‌های اجتماعی، پایداری بیشتر این نهادهای 

اجتماعی خدمات‌محور را می‌توان متصور بود.

تقویت سرمایه‌گذاری برای تضمین منابع بین‌نسلی
عابدی‌روش در ارتبــاط با ضرورت تقویت و تضمین ســرمایه‌گذاری 
حــوزه صندوق‌هــای بیمــه‌ای، بیــان کــرد: »تقویــت زمینه‌هــای 
ســرمایه‌گذاری‌ بلندمدت در حوزه فعالیــت صندوق‌های بیمه‌ای، 
منافع بین‌نسلی در بیمه‌های اجتماعی را موجب می‌شود. به‌عبارتی 
اولویت‌دهی بــه بخش‌های مرتبط بــا ســرمایه‌گذاری صندوق‌ها و 
سازمان‌های بیمه‌ای، تسهیل خدمات این نهادها و صیانت از حقوق 
شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان آن‌ها را تضمین خواهد کرد. اگر تغییر 
نگاه و رویکرد صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به سمت توسعه و تقویت 
سرمایه‌گذاری باشــد و دولت‌ها نیز در این زمینه تسهیل‌گری لازم را 

داشته باشند، وضعیت مناسبی در این حوزه رقم خواهد خورد.«
او در ادامه توضیــح داد: »تجربیات گذشــته ثابت کــرده که دولت 
هیچ وقت به‌عنوان یک کارفرمای خوب عمل نکرده اســت. در واقع 
دولت‌ها شاید در حوزه سیاست‌گذاری درست عمل کنند اما در بخش 
مربوط به کارفرمایی امکان رفتار متناسب با شرایط را ندارند. این یک 
تجربه بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود. 
دولت‌ها به این واسطه باید سیاست‌گذاری‌های اساسی نظیر راهبری 
حوزه ســرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای را به ذی‌نفعان، شرکای 

اجتماعی و مالکان این نهادهای بیمه‌گر واگذار کند.«
این کارشناس بیمه‌ای تأکید کرد: »در این شرایط با توجه به فعالیت 
شورای عالی بیمه‌های تجاری، شــورایی با محوریت تصمیم‌سازی 
کلان حــوزه بیمه‌هــای اجتماعی نیز باید شــکل گرفتــه و راهبری 
سیاســت‌گذاری این بخش را عهده‌دار باشــد. شــرکای اجتماعی 
صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل تسلط بر منافع عمومی ‌ذی‌نفعان این 
نهادهای اجتماعی، بهتر امکان تصمیم‌گیری کلان و نظارت بر روند 

تأمین منافع و صیانت از منابع این سازمان‌ها را خواهند داشت.«
او همچنیــن معتقد اســت: »اگــر دولت‌هــا امــکان و فرصت‌های 
سرمایه‌گذاری مناسب را در اختیار صندوق‌های بیمه‌ای قرار دهند، 
هم‌زمان با تأمین منابع و منافع این ســازمان‌های بیمه‌گر، شرکای 
اجتماعی این نهادها از مزایای ایجاد شــده ناشی روند مذکور و رفاه 

حاصل از آن بهره‌مند می‌شوند.«

سازوکار کاهش وابستگی بیمه‌ها به بودجه عمومی
این کارشــناس بیمه‌های اجتماعــی همچنین بر ضــرورت کاهش 
وابســتگی صندوق‌های بیمه‌گر به بودجه دولت تأکید کرد و افزود: 
»وابســتگی برخی صندوق‌های بیمــه‌ای به منابــع بودجه عمومی 
‌دولت به جایی رســیده که حجم زیــادی از حمایت‌هــای دولتی را 
برای اســتمرار حیات نیــاز دارند. عملکــرد نامناســب راهبری این 
نهادهای بیمه‌گر در دهه‌های گذشته موجب عدم تناسب تعهدات 
این صندوق‌ها با منابع و درآمدهای آنان شــده اســت، به این دلیل 
وابستگی آنان به بودجه عمومی‌در سطح بالایی شکل گرفته است.«

او اضافه کرد: »پرسش اساســی در ارتباط با حوزه عملکردی بیمه‌های 
اجتماعی این اســت که به‌منظور عدم تحقق شرایط مذکور برای دیگر 
صندوق‌های بیمه‌ای چه باید کرد؟ باید دید از چه راهکاری می‌توان مسیر 
بهتری برای این نهادهای بیمه‌گر در مسیر پایداری بیمه‌ای ترسیم کرد.«

تأثیر دستمزد بر منابع سازمان‌های بیمه‌گر
به گفته عابدی‌روش منابع سازمان‌های بیمه‌گر نظیر تأمین‌اجتماعی 
از موضــوع دســتمزد تبعیت می‌کنــد. ســال‌های 1355 و 1356 
سهم هزینه نیروی انســانی از هزینه‌های تولید به میزان 56 درصد 
برآورد شد، امروز اما سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید به 34 
درصد رســیده و منابع حق‌بیمه پرداختی بــه صندوق‌های بیمه‌ای 
نیز روند کاهشی داشته اســت. عنصر دســتمزد را می‌توان یکی از 
عوامل اساســی ناترازی بیمه‌های اجتماعی به‌شــمار آورد. اعمال 
دستمزدهای واقعی و رشد واریزی حق‌بیمه به صندوق‌ها، امکان رفع 

ناترازی بیمه‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

تصمیمات غیرکارشناسی و ناترازی بیمه‌ای
ایــن کارشــناس بیمه‌ای بیــان کــرد: »از ســوی دیگــر تصمیمات 
غیرکارشناسی و بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای دولت‌ها نیز بخشی 
از وضعیت امروز وابســتگی برخی صندوق‌های بیمــه‌ای و ناترازی 
این نهادها به بودجه عمومی‌ را رقم زده اســت. در نهایت مدیریت و 
راهبری این صندوق‌ها با علم روز محاسبات بیمه اجتماعی و توجه به 
منافع عمومی‌ شــرکای اجتماعی آنان، کاهش وابستگی بیمه‌گران 

اجتماعی به بودجه عمومی ‌دولت را موجب خواهد شد.«
او گفت: »دیگر اینکه برخی سیاست‌های دولت‌ها نظیر بی‌توجهی به 
سهم خدمات درمانی شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای نظیر 
تأمین‌اجتماعی در ایجاد و عمیق‌تر شدن ناترازی‌ها تأثیرگذار است. 
امروزه سهم ذینفعان ســازمان تأمین‌اجتماعی از منابع سرانه حوزه 
درمان کشــور دیده نمی‌شــود و از آنجا که درمان از وظایف دولت‌ها 
به‌شمار می‌رود، این مهم باید در حوزه عملکردی بیمه‌های اجتماعی 
مورد توجه قرار گیرد. به گفته عابدی‌روش، هزینه‌های بالای بخش 
درمان در این نهادها را باید یکی دیگر از لایل رشد ناترازی‌ها دانست 
و دولت‌هــا باید با تخصیص ســهم درمــان به جامعه تحت پوشــش 
این صندوق‌ها، علاوه بــر عمل به وظایف خود بــار کمتری بر عهده 
بیمه‌گران اجتماعی قرار دهد. در این شــرایط می‌تــوان تعهدات و 

خدمات بهتر و با‌کیفیت‌تری از این بیمه‌ها انتظار داشت.«
او اضافه کرد: »در نهایــت اینکه هرکدام از شــاخص‌های تأثیرگذار 
در شــکل‌گیری ناترازی صندوق‌هــای بیمه‌ای، به مــرور زمان باید 
مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا در آینده شــاهد کاهش ناترازی و 
تضمین آینده راهبری این سازمان‌ها باشیم. بازگشت مدیریت کلان 
بیمه‌های اجتماعی به فرمول محاسبات بیمه‌ای و توجه به مدیریت 
منابع و مصارف این نهادها را باید از سازوکارهای اساسی در کاهش 

ناترازی بیمه‌های اجتماعی مورد توجه داشت.«

دلایل ناترازی صندوق‌های بیمه‌ای

 از مداخلات غیربیمه‌ای و رکود اقتصادی
 تا تعهدات جدید بیمه‌گران

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

علی جهانی
کارشناس بیمه‌های اجتماعی


